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 An Analysis of the Antagonistic Confrontation between the People’s Mojahedin Organization 
and the Islamic Republic of Iran
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Abstract
After the victory of the Islamic Revolution, the alliance among the revolutionary discourses 
broke apart. The producers of the political-jurisprudential discourse within the state and the 
revolutionary Islam of the People’s Mojahedin Organization, each defined the basis and the goal 
of the revolution differently, and considered themselves the leader of the revolution and the 
other as an obstacle in the way of the achievement of its goals. These stances inevitably pitched 
them against each other. With the intensification of this confrontation, violence intensified as 
well. The antagonistic confrontation between the political forces and the government inflicted 
huge damages on the Iranian revolution that was in its early stages. The question of the present 
research is as follows: What were the reasons for the antagonistic confrontation between the 
government and People’s Mojahedin Organization? In order to answer this question, Laclau and 
Mouffe’s theory and method of discourse analysis have been employed. The findings of the 
research show that each of the discourses of jurisprudential-political Islam and the revolutionary 
Islam of the Mujahedin considered the “other” as an “alien” and “enemy” of the revolution and 
sought to reject and eliminate it. Thus, an armed conflict broke out between the two enemies.
Keywords: Antagonism, armed conflict, jurisprudential-political Islam, discourse, People’s 
Mojahedin Organization
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‌‌تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و 
جمهوری اسلامی ایران

علی اشرف نظری1
 رضا نظرپور2

چکــیده: پس از پیروزی انــقلاب اسلامی، ائتلاف میــان گفتمان های انقلابی بــه افتراق مبدل 
گردیــد. در این دوران حاملان گفتمان اسلام سیاســی- ف قاهتــی درون حاکمیت و اسلام انقلابی 
مجاهدین خلق، هر یک، مبنا و غایت انقلاب را متفاوت با دیگری تعریف نموده و خود را عامل و 
رهبر انقلاب و دیگری را مانعی در جهت نیل به اهداف انقلاب می ‌دانست. این امر به ناگزیر آنان 
را در تقابل با یکدیگر قرار داد. هر چه شدت و جدیت این تقابل افزایش یافت، خشونت نیز تشدید 
گردید. تقابل آنتاگونیســتی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوان سیاسی و انسانی به 
انقلاب نوپای ایران وارد آورد. پرســش پژوهش حاضر این اســت که دلایل تقابل آنتاگونیستی میان 
حاکمیت و مجاهدین خلق چه بوده اســت؟ این پژوهش در راســتای پاسخ به این سؤال از نظریه و 
روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف اســتفاده کرده اســت. در این پژوهش نشان داده شده است 
هر یک از گفتمان های اسلام سیاســی- فقاهتــی و اسلام انقلابی مجاهدین، »دیگری« را به عنوان 
»بیگانه« و »دشــمن« انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ بدین ترتیب میان دو 

دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.
کلیدواژه ها: آنتاگونیســم، اسلام سیاســی- فقاهتی، ســازمان مجاهدین خلق،گفتمان، مبارزه 

مسلحانه.
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مقدمه
پس از پیروزی انقلاب هر یک از گفتمان های سیاسی خود را به عنوان یگانه نیروی انقلابی 
راســتین که در پی تحقق آرمان های حقیقی انقلاب اســت، دانســته؛ و برای خویش نقش 
کلیدی در رهبری انقلاب قائل بود )اســتمپل، 1377، ص. 278( و دیگری را در قامت دشمنی 
می دید که هویت و غایت راســتین انقلاب را تهدید می نماید. در چنین شرایطی هر یک از 
نیروهای سیاســی تلاش داشتند دامنۀ قدرت خود را بسط داده و سایر گفتمان ها را به حاشیه 
رانــده و انقلاب و غایــت آن را بر مبنای معانی مندرج در گفتمان خود تبیین نماید. این امر 

به ناگزیر آنان را در تقابل آنتاگونیستی با یکدیگر قرار داد.
تقابل آنتاگونیستی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوانی به انقلاب نوپای 
ایران وارد آورد؛ بنابراین فهم دلایل بروز فضای آنتاگونیســتی و بازخوانی آن، به شکل علمی 
و بر مبنای نظریه های علوم سیاس��ی، یکی از ضرورت‌هــای تحلیلی برای درک رخدادهای 
گذش��ته و چش��م‌اندازهای آینده است. پرســش پژوهش حاضر این اســت که دلایل تقابل 
آنتاگونیستی میان حاکمیت و سازمان مجاهدین چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است 
که هر یک از گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی مجاهدین، »دیگری« را 
به عنوان »بیگانه« و »دشمن« اسلام و انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ 

بدین ترتیب میان دو دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.

پیشینه تحقیق
 درزمینۀ تقابل ســازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی آثار قابل اعتنایی منتشرشــده است. 

برخی از این آثار عبارتند از:
کتاب ســازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام )1389(. این کتاب با اتکا به اسناد دسته 
اول، به بررسی روند شکل گیری سازمان مجاهدین پرداخته و اقدامات آن در دوره پهلوی و 
جمهوری اسلامی را شرح داده؛ و به حوادث منتهی به 30 خرداد 1360 و آغاز نبرد مسلحانه 

میان سازمان و جمهوری اسلامی و رویدادهای پس از آن، پرداخته است.
ابطحی و همکاران )1400( با روش توصیفی- تاریخی علت اصلی تقابل سازمان مجاهدین 

و جمهوری اسلامی را تفکر التقاطی سازمان معرفی نموده است.
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یحیی فوزی )1386( با اســتفاده از روش توصیفی- تاریخی نشــان داده است که پس از 
پیروزی انقلاب، سازمان در جهت به دست گرفتن قدرت، اقداماتی قانونی و سیاسی انجام 
داده؛ و پس از ناکامی در این اقدامات، وارد فاز درگیری مســلحانه با حکومت شده است. 
نویسنده دو دسته عوامل درون سازمانی مانند ساخت تشکیلاتی و عوامل برون سازمانی مانند 
برخوردهای نامناسب با سازمان را از عوامل ورود سازمان به تقابل مسلحانه با حکومت ذکر 

کرده است.
مصاحبه شــوندگان در مجموعــه مصاحبه ها درزمینــهٔ علل تقابل ســازمان مجاهدین و 
جمهوری اسلامی در 30 خرداد 1360، در نشریه »چشم انداز ایران«. مصاحبه شوندگان که 
برخی از اعضای پیشین سازمان بوده اند، ضمن توصیف و تحلیل رویدادهای سال های پیش 
و پس از انقلاب، مســائلی چون رقابت بر سر کسب قدرت، ماهیت نظامی سازمان و... را 

به عنوان علل تقابل سازمان و حاکمیت، ذکر نموده اند.
کتــاب اسلام رادیکال-مجاهدیــن ایرانی نوشــتۀ یروانــد آبراهامیــان )۱۳۸۶( که در آن 
نویســنده، ضمن بیان سیر تکوین ســازمان، عنوان می نماید بنیان گذاران سازمان، مسلمانان 
باورمندی بودند که از مارکسیســم به عنــوان ابزاری علمی در تحلیــل پدیده های اجتماعی 
کید می نمودند  استفاده می کردند. پس از پیروزی انقلاب، مجاهدین و روحانیون، هر یک تأ
که تفسیرشان از اسلام، حقیقی و دیگری، انحرافی است، این امر درنهایت آنان را در تقابل 

با یکدیگر قرار داد.
آثار منتشرشده هر یک اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد؛ اما بیش از هر چیز به سیر 
رویدادهای منتهی به درگیری مســلحانه در خــرداد 1360 پرداخته؛ و اغلب به دنبال معرفی 
آغازگر تقابل مســلحانه بوده اند. به نظر می رســد اغلب آثار منتشــره فاقد چهارچوب نظری 
مشخص بوده و تاکنون تلاشی در جهت تحلیل دلایل تقابل مجاهدین و جمهوری اسلامی 
بــر مبنــای نظریه های علوم اجتماعی صــورت نگرفته و خلأ رویکرد نظــری در این زمینه، 
ملموس اســت. این پژوهش تلاش دارد با رویکرد نظری و بر مبنای نظریه های علوم سیاسی 

به تحلیل این مسئله بپردازد.
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مبانی نظری
این پژوهش جهت تحلیل دلایل تقابل آنتاگونیســتی گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و 
اسلام انقلابی مجاهدین خلق از نظریه گفتمان لاکلائو و موف بهره برده اس��ت. از دیدگاه 
نظریه پــردازان گفتمان، معنــا و ماهیت امور و نحوۀ نگرش و موضــوع دانش ما را گفتمان 
تعیین می‌کند. گفتمان تعیین می کند که درباره یک موضوع چگونه فکر و استدلال کنیم. 
گفتمان همچنین بر چگونگی منجر شدن تصورات به اعمال و کاربرد تصورات برای تنظیم 
رفتار خود و دیگران تأثیر می گذارد. هر گفتمان درحالی که شیوه های »معقول« و »مقبول« 
گفتــار و رفتــار را تعیین می کند، دیگر شــیوه ها را طــرد، یا محدود می‌نمایــد )هال، ۱۳۹۳، 
ص. ۸۵(. بدیــن ترتیب گفتمان هنگامی که در گســترده ترین معنای خود تعریف می شــود 
 Anderson & Holloway,( .دربرگیرندۀ باورها، راه های مشاهده جهان و نیز عمل کردن است
p. 3 ,2018( نکته قابل تأمل آن اســت که ما رابطه خنثی و صرفاًً عقلانی با معانی مندرج در 
گفتمان نداریم. آن ها عواطف و احساســات نیرومند و عمیق ما را بســیج می کنند، هویت 
ما را می ســازند، یا زیر ســؤال می برند، تعیین می کنند چه چیز بهنجار یا نابهنجار است، چه 
کســی عضو جمع است و چه کسی نیست. ما بر سر آن ها مبارزه می کنیم؛ آن ها پیوندهای 

عمیق با روابط قدرت دارند.
در نظریــه لاکلائو و مــوف گفتمــان مجموعه ای از نشانه هاســت که در ســاختاری 
شــبکه ای، در رابطه با یکدیگر مفصل بندی و بر این مبنا، معنایشــان معیــن می گردد. البته 
معنای نشانه هایی که در یک گفتمان مفصل بندی شده اند، به طور مطلق، تثبیت نمی گردد. 
نشــانه های مفصل بندی شده در هر گفتمان، در معرض مجادله از سوی »دیگر« گفتمان ها 
بوده؛ بنابراین معنای آن ها در معرض تزلزل است. بدین ترتیب پدیده های اجتماعی )جامعه( 
هرگــز تام و تمام نیســتند )Laclau & Muffe,2001, p.129( و معانی هیچ گاه نمی توانند برای 
همیشه تثبیت شوند و این امر راه را بر کشمکش های همیشگی سیاسی بر سر تعریف هویت 
و جامعه باز می گذارد. بدین ســان گفتمان ها جهت معنابخشــی به جامعه و کسب هژمونی1 

1. Hegemony
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بر عرصه سیاســی و اجتماعی با یکدیگر در منازعه دائمی هستند. این امر منجر به تخاصم1 
میان گفتمان ها و سرکوب می گردد. همان گونه که در زبان شناسی سوسوری معنای هر نشانه 
در تمایز و تقابل با دیگر نشــانه ها شــکل می گیرد؛ گفتمان ها نیز در تقابل و طرد »دیگری« 
شــکل می گیرند. »معنای هر نشانه، رابطه ای بوده و تنها در تمایز و مخالفت با سایر نشانه ها 
تعیین می شــود« )Laclau & Muffe, 2001, p.112(؛ بدینس��ان تکویــن هر هویت، رابطه ای 
بوده و تأیید یک تفاوت اســت. ادراک چیز »دیگری« که »بیرونی« آن را تشکیل می دهد، 
پیش شرط وجود یک هویت است )Muffe, 2002,pp. 6-7( . از سوی دیگر، وجود »دیگری« 

و »غیر«، هژمونی گفتمان را با چالش مواجه نموده و تعارض و تخاصم می آفریند.
غیریت ســازی طیفی از مفاهیم، از تمایز تا طرد و سرکوب خشونت بار را در برمی گیرد. 
سرکوب خشن و به حاشیه رانی شدید یک گفتمان، احتمال رادیکال شدن آن را افزایش داده 
و در چنین شرایطی احتمال وقوع حرکت های خشونت بار از سوی گفتمان های سرکوب شده، 
کید می نماید هرکجا قدرت )هژمونی(  افزایش می یابد )حســینی زاده، ۱۳۹۵، ص. ۲۵(. فوکو تأ

وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد )فوکو، 1392، صص.109-111(.
در این رابطه، اهمیت بنیادین و اولویت امر سیاســی مطرح می گردد. این مفهوم به این امر 
اشاره دارد که شیوۀ تفکر و بنای جامعه، محصول مفصل بندی هژمونیک گفتمان ها و پدیده‌ای 
سیاســی است، به این معنا که بر خصومت، طرد »غیر« و اعمال قدرت استوار است؛ بنابراین 
کید  گفتمان هایی که جامعه را می ســازند در ذات خود، ســازه هایی سیاســی هستند. موف تأ
می کند: »هر نظمی بر طرد امکان های دیگر اســتوار است و از این جهت است که می توان آن 

را »سیاسی« نامید؛ زیرا بیان و نمود ساختار خاصی از قدرت است« )موف، ۱۳۹۸، ص. ۲۰(.
امر سیاســی به وجود همیشــگی منازعه و خصومت در جامعه اشاره دارد. منازعه، ذاتی 
هر جامعه است و »آنتاگونیسم ریشه کن نشدنی است« )موف، ۱۳۹۸، ص. ۲۱(. هدف منازعه 
گفتمان ها در عرصۀ اجتماعی، برجســته ساختن »خود« و به حاشیه راندن »دیگری« است. 
بدین ســان ایجاد هر جامعه و تثبیت هر گفتمانی با حاشــیه رانی و طرد »غیر« همراه اســت. 
هر جامعه اشــکال عقلانیت خود را از طریق طــرد هرگونه معانی اضافه یا مخرب آن، ایجاد 

1. Antagonism
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و تثبیــت می کند )لاکلائو و موف، ۱۳۹۳، ص. ۲۲۰(. گفتمان ها جهت طرد دیگری و کســب 
هژمونی از ابزارهای مختلف زبانی مانند ســخنرانی و نشر متون و غیرزبانی مانند بازداشت، 
تظاهرات و نبرد مســلحانه بهره می گیرند. در ادامه جهت واکاوی فرضیه پژوهش به بررسی 
مؤلفه های گفتمان های اسلام سیاســی- فقاهتی نیروهــای درون حاکمیت و اسلام انقلابی 

مجاهدین خلق می پردازیم.

روش پژوهش
این پژوهش جهت واکاوی فرضیه، از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف بهره مند شــده 
اســت. از دیدگاه پژوهشــگران، نظریه لاکلائو و موف با توجه بــه مفاهیمی چون غیریت، 
خصومــت، هژمونی و... در تحلیل عرصۀ سیاســی کاربــرد فــراوان دارد. نظریۀ گفتمان 

لاکلائو و موف مبتنی بر مفاهیمی چون وقته، عنصر، مفصل بندی و ... است.
بنا به تعریف لاکلائو و موف نشــانه ای که معنایش در درون یک گفتمان تثبیت شــده 
وقته1 نامیده می شــود. یک نشــانه تا هنگامی که در درون یک گفتمان جای نگرفته اســت 
معنای معین و تثبیت شده ای ندارد، چنین نشانه ای را عنصر2 می نامند. در هر گفتمان مفهوم 
و نشــانه ای وجود دارد که نقشــی محوری در آن گفتمان دارد و سایر نشانه ها در رابطه با آن 
قرارگرفته و معنا می یابند، چنین نشانه ای دال‌ مرکزی یا نقطه مرکزی3 نامیده می شود. نشانه ها 
از طریق عمل مفصل بندی4 در گفتمان تثبیت می شوند. ازنظر لاکلائو و موف مفصل بندی 
هر عملی به شــمار می آید که رابطه ای را میان نشــانه ها تثبیت می کند، به نحوی که هویتشان 
درنتیــجه عمل مفصل بندی دــستخوش تغییر ــشود.)Laclau & Muffe, 2001, p.105( بدین 
ترتیب دال های مندرج در هر گفتمان در ارتباط با دال مرکزی معنا می یابند که با معنای آن ها 

در گفتمان دیگر متفاوت و متنازع است.

1. Moment
2. Element
3. Nodal Point
4. Articulation
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جهت بهره گیری از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف در تحلیل سیاســی، ابتدا دو 
گفتمان متخاصم، شناســایی و دال مرکزی و دال های دیگر که در نسبت با آن مفصل بندی 
شــده اند، مورد مقایسه و واکاوی قرار می گیرند. در این راستا، این پژوهش، جهت واکاوی 
فرضیه، به بررسی مفاهیم موجود در گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی سازمان 
مجاهدین پرداخته و با تحلیل تفاوت و تضاد آن ها، منشــأ تقابل آنتاگونیستی میان جمهوری 

اسلامی و سازمان مجاهدین را مورد تحلیل قرار می دهد.

گفتمان اسلام انقلابی
یکــی از گروه های اسلام گرای ســازمان مجاهدین بــود که به مبارزۀ مســلحانه علیه رژیم 
پهلــوی پرداخــت. آرمان آنــان برقراری جامعــه بی طبقه توحیــدی بود. ازنظر آنان تشــیع 
واقعی، ایدئولوژی ای انقلابی اســت که نه تنها با اســتبداد، بلکه با امپریالیسم، سرمایه داری 
و روحانیت گرایــی محافظه کارانــه مخالف اســت )ک�ـدی، 1369، ص. 351(. گفتمان اسلام 
انقلابی مجاهدین بر پایۀ تشــیع، مدرنیسم و رادیکالیسم اجتماعی، طبقات و اقشار مختلف، 
ازجمله روش��نفکران و کارگــران را جذب نمود، همچنین برخی زنان مســلمان که در برابر 
جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به عضویت سازمان درآمدند )سادات و فتاحی، ۱۴۰۱، 
ص. ۱۰۷(. گفتمان ســازمان مجاهدین شامل مفاهیمی مانند تکامل، مبارزه، توحید و جامعه 

بی طبقه بود که در ادامه مورد واکاوی قرار می گیرند.
تکامل: از دیدگاه نظریه پردازان مجاهدین، تکامل، ویژگی اساسی جهان است. دینامیسم 
تکامل، حرکت و پویش مدام اســت. حق و باطل و خوب و بــد نیز بر مبنای تکامل تعیین 
می گردند: »حق شــیوه ای اســت که در جهت تکامل جریان می یابد و هر عملی که مطابق 
آن انجام گیرد، خوب است. باطل شیوه ای است در جهت مقابل، یعنی در جهت انحطاط؛ 
و هر عملی که در راه باطل انجام گیرد، بد محســوب می گردد« )مجاهدین خلق، 1357، ص. 
93(. غایت نهایی تکامل در فرد و اجتماع، جا گرفتن در جوار قرب خدای بی نهایت بزرگ 

است )میهن دوست، 1383، ص. 110(.
مبــارزه: راه تکامل همواره با موانعی روبروســت. موانع راه تکامل پدیده ها و نظام های 
کهنه هســتند که با روند تکاملی جامعه همگام نیســتند. در این  راستا، مفهوم مبارزه مطرح 
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می شود: »رسالت تاریخی انسان، درک مانع اصلی تکامل جامعه و کوشش برای از بین بردن 
آن... اســت. این است معیار و ملاک تمیز انســان انقلابی از انسان ضدانقلابی« )مجاهدین 
خلــق 1357، صص. 96-95(. در دورۀ کنونی مانع اصلی تکامل، امپریالیســم و حکومت های 
دست نشاندۀ آن در کشــورهای عقب مانده است )مجاهدین خلق، 1357، ص. 95(؛ بنابراین در 
عصر کنونی هدف مبارزه از بین بردن امپریالیســم و محو اســتثمار انســان از انسان است. 
کید می نماید: »اسلام از پایه مکتبی ضد استثماری  میهن دوست از اعضای اولیه سازمان، تأ
اســت... قرآن تضاد میان استثمارگران و استثمار شــوندگان را تضاد حق و باطل نام نهاده و 
می گوید تضاد حق و باطل تنها از طریق نبرد مســلحانه حل می شــود« )میهن دوســت، 1383، 
کید می نمودند ائمه شــیعه، به ویژه امام  صص. 38-37(. مجاهدین در تحلیل تاریخ اسلام تأ
حسین)ع( در راستای مبارزه با زمین داران فئودال، سرمایه داران تاجر پیشۀ استثمارگر و خلفای 
غاصبــی که به هدف راســتین نظام توحیدی خیانــت کرده بودند، قیــام کردند. در عصر 
کنونی، وظیفۀ همۀ مســلمانان اســت که به پیروی از ائمه، به مبارزه در راه برقراری جامعۀ 
بی طبقه و نابودی سرمایه داری، استبداد و روحانیت محافظه کار ادامه دهند )آبراهامیان، 1384، 

ص. 605(.
توحیــد: توحیــد دال مرکزی گفتمان مجاهدین اســت. ازنظر آنان »ســنگ بنای نظام 
عقیدتی اسلام، مبتنی بر فلسفه توحید است« )رجوی، 1358، ج 1، ص. 33(. توحید صرفاًً یک 
اصل هستی شــناختی نیســت؛ بلکه دارای ابعاد اجتماعی است. »توحید اجتماعی محصول 
بلافصل توحید وجود شناسانه است که برحسب آن، سمت رهایی بخش و یگانه ساز حرکت 
اجتماعی... به جانب وصول به جامعه بی طبقه توحیدی و دســتیابی به عالی ترین قلل قســط 
و یگانگی اســت« )رجوی، 1358، ج 1، ص. 36(. کفر نیز صرفاًً امری عقیدتی نیســت؛ بلکه 
دارای بعــد اجتماعی اســت. ازنظر قرآن کفار کســانی بودند که در برابــر دعوت حقِِ انبیا 
مقاومت کردند و آنان در بیان قرآن »مترفین« معرفی شــده اند. مترفین، یعنی صاحبان قدرت 
اقتصادی؛ به همراه صاحبان قدرت سیاســی همواره در مقابــل انبیا موضع گرفته و از جهل 
مردم سوءاســتفاده می کردند )رجوی، ۱۳۵۸، ج 8، صص. 57- 56(. از دیدگاه مجاهدین تحقق 
جامعه بی طبقه توحیدی، غایت ایدئولوژی اسلام اســت؛ بنابراین در گفتمان اسلام انقلابی 
مفاهیم مبارزه، تکامل، ارزش های اخلاقی و... در رابطه با آن مفصل بندی و معنا می یابند.
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رابطۀ ارزش های اخلاقی و ســاختار اقتصادی: ازنظر مجاهدین مالکیت خصوصی و 
ســاختار سرمایه داری به عنوان زیربنای اقتصادی، منشــأ انحرافات اخلاقی و ناهنجاری های 
اجتماعی اســت. در جامعه سرمایه داری صاحبان ابزار تولید، غنی و توده مردم در فقر به سر 
می برند؛ و این فقر و اختلاف طبقاتی، منشأ انحرافات و ناهنجاری های اخلاقی است. »اگر 
مــردم دزدی می کنند... همه علت زیربنایی دارد؛ و تمام این ها، روابط اجتماعی و فرهنگ 
اجتماع، روبنای جامعه هســتند« )عســگری زاده، 1357، ص. 85(. بدون تغییر زیربنا، اصلاح 
ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی ممکن نیست و برای تغییر زیربنا باید جهاد نمود؛ چراکه 

زیربنا خودبه خود تغییر نمی کند )عسگری زاده، 1357، ص. 119(.
در باب تأثیرپذیری ایدئولوژی مجاهدین از مارکسیسم نظرات مختلفی ارائه شده است. 
مجتهدشبستری در مورد گرایش فکری چپ اسلامی معتقد است که آن ها مستقیماًً متأثر از 
مارکسیســم نبودند؛ بلکه از الهیات رهایی بخشِِ مسیحی آمریکای لاتین تأثیر پذیرفته بودند 

)مجتهدشبستری، ۱۳۸۳، صص. 220-221(.
در مقابل، ازنظر بســیاری از پژوهشگران، مجاهدین در تفســیر خود از مفاهیم مذهبی، 
تحت تأثیر اصول مارکسیســم قرار داشتند )آبراهامیان، ۱۳۸۶، ص. ۱۱۵(. به تعبیر حمید عنایت، 
در متــون ایدئولوژیک مجاهدین ماوراءالطبیعه زدایی یا خلع قداســت1 از مفاهیم قدســی و 
اصطلاحــات قرآنی صورت گرفتــه بود )عنایت، ۱۳۸۰، ص. ۲۶۷(. ســازمان با پذیرش عقیده 
توحیــدی و مقولات وحــی و معاد، ضمن اعتقاد به قانون مند بــودن حرکت جهان و مبارزه 
اجتماعی، چون نمی توانست از دل قرآن، چهارچوب فکری موردنیاز خود را استخراج نماید؛ 
و از سویی نسبت به مارکسیسم، به عنوان ایدئولوژی انقلابی شیفتگی داشت، مارکسیسم را – 
منهای بُُعد آته ئیســتی آن- علم مبارزه می دانست و نیازمندی های خود را از آثار مارکسیستی 

اخذ می کرد )جمعی از پژوهشگران، 1389، ج 1، ص. 337(.
از دیدگاه بسیاری از منتقدان سازمان، نگرش مجاهدین درزمینۀ رابطه ارزش های اخلاقی 
و ســاختار اقتصادی و تکامل، تحت تأثیر اندیشۀ مارکسیستی است. جایگاه محوری مبارزه 
سیاســی و رابطه توحید عقیدتی و اجتماعی نیز در همیــن چهارچوب قرار دارد. به طورکلی 

1.Desecration
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مجاهدین جهت ارائه تفسیری انقلابی از اسلام، مفهوم توحید را با مفاهیم برابری اجتماعی 
و عدالــت اقتصادی مفصل بندی نموده و معنایی چند وجهی-هستی شــناختی، اجتماعی و 
اقتصــادی- به آن دادند. از این منظر، توحید در هســتی با توحید در جامعه در یک زنجیره 
هــم ارزی قرار گرفتند؛ بنابراین در گفتمان مجاهدین، میان ماده و معنویت انفکاکی وجود 
ندارد. مجاهدین با واســازی معنایی که به این مفاهیم در گفتمان اسلام فقاهتی داده شــده 
بــود؛ بــه آن ها معنایی انقلابی داده و در مقابل، معنای منــدرج در گفتمان اسلام فقاهتی را 
غیرانقلابی و در خدمت منافع طبقات فرادست و مغایر معنای حقیقی توحید و مدافع شرک 

اجتماعی معرفی نمودند.
پس از پیروزی انقلاب، مجاهدین نتوانســتند در برابر هژمونی گفتمان اسلام سیاســی- 
فقاهتی مقاومت کنند. ازنظر برخی پژوهشــگران، در جامعه ای که روحانیون حق انحصاری 
تفســیر دین را در اختیار دارند، کوشش چنین سازمان هایی برای ارائه گفتمان دینی متفاوت، 
همــواره به کفر و التقاط متهم  گردیــده )حســینی زاده، 1395، ص. 278( و طرد می گردد. در 
مقابل، مجاهدین نیز تفســیر روحانیون حاکم را ضد آرمان های اسلام و انقلاب می دانستند 

)مجاهدین خلق ایران، 12 آبان 1358، ص. 7(.

گفتمان اسلام سیاسی – فقاهتی
گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی مبتنی بر محوریت ولایت فقیه و روحانیت- به عنوان مفسران 
اصلی شریعت- است. مفاهیمی چون ولایت فقیه، ضرورت اجرای احکام اسلامی و اسلامی 
کردن جامعه در این گفتمان برجسته هستند. در ادامه مهم ترین مؤلفه های این گفتمان تبیین 

می گردد.
ولایت فقیــه: ولایت فقیه دال مرکزی گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی است. در مکتب 
تشیع ایمان و عبادات افراد بدون پذیرش ولایت امام معصوم معنا ندارد. پیشوایی ایدئولوژیکی 
و هدایت تکاملی جامعه نیز بر محور امام محقق می گردد. از سوی دیگر، از دیدگاه گفتمان 
اسلام سیاســی- فقاهتی، همان گونه که امامت استمرار نبوت است، ولایت فقها نیز استمرار 
اصل امامت اســت؛ بنابراین مردم وظیفه دارند در تمام شــئون دینی و سیاسی به فقها مراجعه 
نمایند. همچنین برای آنکه جامعه در مســیر صحیح اسلامی قرار گیرد، تشــکیل حکومت 
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اسلامی بر مبنای ولایت فقیه ضروری اســت )بهشــتی، ۱۳۹۰، ص. ۲۸۳(. نقش ولایت فقیه در 
عینیت یافتن ارزش های اسلامی در جامعه، از مسائل بنیادین در نظام اجتماعی اسلام است. 
از دیــدگاه این گفتمان، ولی فقیه دارای همۀ اختیارات امام بوده و اطاعت از ولی فقیه همانند 
اطاعــت از امام معصوم )ع( اســت و هر کس از حکم ولی فقیه ســرپیچی نمایــد مانند این 
اســت که حکم امام معصــوم را رد کرده و رد حکم امام معصــوم در حد کفر و خروج از 
اسلام اســت. »همه افراد و احزاب و سازمان های مسلمان و متعهد، وظیفه دارند از رهبری، 
مســتقیماًً کسب تکلیف کنند و طبق دســتور ولی امر، عمل نمایند« )حزب جمهوری اسلامی، 
۱۳۶۳، ص. ۲۱(. بدین ترتیب همۀ شــئون و مفاهیم عبادی و سیاســی، معنای حقیقی خود را 
در مفصل بندی با ولایت، کســب می نمایند. هر امری که از رابطه مفصل بندی با ولایت فقیه 
خارج شود، از مشروعیت ساقط گردیده و به مثابه انحراف، کفر و طاغوت شناخته می شود. 
از سوی دیگر، با توجه به جایگاه ولایت فقیه-به عنوان حامل حقیقت دین و مجری آن- هر 
گفتمانی که دال مرکزی این گفتمان- ولایت فقیه- را مورد واســازی قرار دهد، در جایگاه 

دشمن شناسایی می گردد.
رابطۀ دین و حکومت: اسلام دینی است که در آن سیاست و دیانت کاملًاً با هم مرتبط 
هســتند و قلمرو اسلام همۀ شــئون بشری و روابط اجتماعی و سیاســی را شامل می گردد. 
جامعه اسلامی جامعه ای اســت که در آن ارزش ها و قوانیــن اسلام بر همۀ روابط اجتماعی 
حاکم باشــد و همۀ قوانین مدنی، جزایی و... بر پایۀ موازین اسلامی باشــد )حزب جمهوری 
اسلامی، 1363، ص. 22(. بدین سان از منظر این گفتمان، همۀ ابعاد جامعه و مفاهیم اجتماعی، 

فرهنگی و ... در مفصل بندی با دال مذهب معنا و جهت می یابند.
حــدود آزادی، دموکراســی و حقوق بشــر: حاملان این گفتمــان، دال آزادی که در 
گفتمــان فراگیر انقلاب قرار داشــته و در خــرده گفتمان های دیگر )لیبرالــی و...( معانی 
اومانیســتی به خود پذیرفته بــود، در گفتمان خود، در مفصل بندی بــا دال مذهب، معنایی 
مقید به شــرع بخشــیدند؛ بنابراین آزادی که در گفتمان لیبرالی در ارتباط با خواست و ارادۀ 
خود بنیاد انســان مفصل بنــدی می گردد؛ به عنوان آزادی نفس امــاره معنا گردیده و در این 
گفتمان جایگاهی ندارد؛ بلکــه آزادی در ارتباط با اوامر خداوند معنا می یابد. مردمی بودن 
حکومــت نیز در پرتو مکتبی بودن آن تأمیــن می گردد؛ همچنین تمایلات مردم با مصلحت 
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آن ها و دیدگاه های مکتب همسو می شود؛ لذا رعایت تمنیات مردم نباید به قیمت فدا کردن 
مصالح معنوی و متعالی تمام شــود )حزب جمهوری اسلامــی، ۱۳۶۳، ص. ۲۷(. بدین ترتیب در 
کید  این گفتمان بر مقید بودن آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به چهارچوب احکام دینی تأ
می گــردد. از دیدگاه این گفتمــان اصولًاً هدف انقلاب اسلامی ایجــاد حکومت اسلامی 

خالص به شیوه ای کاملًاً ضد لیبرالی بوده است )بشیریه، 1382، ص. 43(.
اجــرای احــکام و حــدود اسلامی: در عرصــۀ اجتماعی و قضایــی تحقق ارزش های 
اسلامی و اجرای احکام شــرعی مهم ترین دغدغۀ این گفتمان است. بر این مبنا، جامعه ای 
که همۀ افرادش مسلمانند و به وظایف فردی اسلامی خود عمل می کنند؛ ولی قوانین حاکم 
بر روابط اجتماعی، اسلامی نیست، جامعه اسلامی تلقی نمی گردد و به‌عکس جامعه ای که 
همه افرادش مسلمان نیستند و برخی از آن ها یهودی، زرتشتی، یا مسلمان سست عقیده اند که 
به همه وظایف فردی خود عمل نمی کنند؛ ولی ارزش ها و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی 
آن ها ارزش ها و مقررات اسلامی اســت، جامعه ای اســت اسلامی )حــزب جمهوری اسلامی، 
۱۳۶۳، صص. 23- ۲۲(. بدین سان این گفتمان به دنبال بازسازی اسلامی جامعه و ایجاد فضایی 
بود که در آن حداقل، ظواهر شــرعی رعایت شــود؛ بنابراین دل مشغولی حکومت، کنترل و 
نظــارت بر رفتار افراد جامعه بوده اســت )کــدی، 1383، ص. 43(. در این  راســتا، نمایندگان 
ایــن گفتمان با بهره گیــری از ابزارهای گفتمانی زبانی )تبلیغــات مذهبی و...( و غیر زبانی 
)تعزیــر و...( در پی تثبیت ایــن گفتمان بوده و در برخورد با کســانی که در مقابل اجرای 
احکام شرعی مقاومت می نمودند با استفاده از نهادهای قدرت، به مداخله هژمونیک توسل 

می جستند.
حــزب جمهوری اسلامی، مهم ترین حزب نماینده این گفتمان و طرف اصلی منازعه با 
نیروهایی چون ســازمان مجاهدین، دولت لیبرال بــازرگان و بنی صدر بود. این حزب با اتکا 
بــه پایگاه روحانیت در میان توده ها و بهره‌ گرفتن از شــعائر مذهبی و نهادهای انقلابی، در 
بســیج مردمی، موفقیت های مهمی به دســت آورد و دیگر نیروهای سیاسی را به حاشیه راند 
کید می نمود عناصر ضد انقلاب تلاش می نمایند در  )حســینی زاده 1386، ص. 276(. حزب تأ
رأس انــقلاب قرار گیرند؛ بنابرایــن نیروهای اصیل انقلابی باید با ســازمان دهی خود، مانع 
پیشرفت توطئه های ضدانقلاب شوند و در صورت تشخیص ضرورت، با دشمنان انقلاب به 
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مقابله نظامی برخیزند. ازنظر اعضای حزب، اگر این حزب نبود، ابتکار بسیاری از کارها به 
دســت نیروهای سیاســی مخالف نظام جمهوری اسلامی می افتاد و آن‌ها به نفع خودشان از 

فرصت ها استفاده می کردند )حزب جمهوری اسلامی، ۲۵ بهمن ۱۳۶۳، ص. ۱۲(.

تضادهای گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی سازمان مجاهدین
جامعــه بی طبقــه‌ توحیــدی: در مذاکرات مجلس خبرگان بررســی قانون اساســی، برخی 
روحانیــون با ذکر مفهــوم »توحیدی« به عنــوان ماهیت نظام جمهــوری اسلامی مخالفت 
نمودند؛ چراکه ازنظر آنان نظام »توحیدی« شــعاری است که به جامعه بی طبقه کمونیستی 
کید  اشــاره می نماید )حائری یزدی، 1364، ج 1، ص. 214(. مجاهدین در نقد دیدگاه خبرگان تأ
نمودند جامعه بی طبقه توحیدی هدف ایدئولوژی اسلامی اســت؛ بنابراین »خبرگانی که به 
حــذف نظام توحیــدی رأی دادند، بر ضد هدف و جهت جنبش خون بار خلق و شــهدای 
والامقــام آن موضــع گرفتند... رد نظام توحیدی راه را بر ســلطۀ مجدد امپریالیســم هموار 
خواهد کرد« )مجاهدین خلق ایران، 12 آبان 1358، ص. 7(. ازنظر مجاهدین بسیاری از روحانیون 
تفســیری از اسلام ارائه می نمایند که مدافع اســتثمار و نظام طبقاتی است؛ بنابراین با اسلام 
اصیــل و انقلابی در تضاد قرار دارد: »اصل دعوا بر ســر دو نوع اسلام اســت، یکی اسلام 
طبقاتــی، اسلامی که از اســتثمار دفاع می کند؛ و یکی اسلام نــاب که ضد طبقات و ضد 
بهره کشــی اســت« )رجوی ، 1358، ج 9، ص. 16(. این مســئله یکی از عوامل زمینه ســاز مهم 
کید می نمایــد تضاد میان دیدگاه ضد  تقاب��ل دو گفتمان بود. چنانکه حســن توانایان فرد، تأ
سرمایه داری مجاهدین و گرایش شبه ســرمایه داری نیروهای حاکم، زمینه ساز درگیری آنان 

بود )توانایان فرد، 1384، ص. 105(.
ولایت فقیــه: یکــی از مفاهیم اساســی در گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی ولایت فقیه 
اســت. ازنظر حاملان این گفتمان برای آنکه جامعه در مســیر اسلامی قرار گیرد رهبری و 
ولایت  فقیه بر جامعه ضروری اســت )بهشــتی، ۱۳۹۰، ص. ۲۸۳(. مجاهدین در نقد ولایت فقیه 

چند مسئله را مطرح نمودند:
 1. در اسلام برخلاف ادیان دیگر، قشر خاصی مانند موبد و روحانی وجود ندارد؛

 2. فقیه به معنای واقعی، به کســی اطلاق می گردد که با اشراف بر جهان بینی توحیدی 



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و سه/ تابستان  1403/ صص170-141پژوهشنامۀ متین154

اسلام، اصــول مکتــب اسلام را در زمــان خود پیــاده می نماید. این امر مســتلزم داشــتن 
گاهی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی است که بسیاری از مدعیان فقاهت  آ

فاقد این شرایط هستند؛
 3. در اسلام میان ولایت و حکومت و به عبارت دیگر، شــکل ادارۀ جامعه که شــورایی 

است، تفاوت وجود دارد، همانند تفاوت حزب و دولت؛
4. امــکان گرایــش ولایت فقیه به اســتبداد )مجاهد، ۳۰ مهــر ۱۳۵۸، صــص. 2-1(. ازنظر 
مجاهدین دالی تحت عنوان »روحانی« در گفتمان اسلامی وجود ندارد تا کســانی به عنوان 
مدلول آن برای خود جایگاه ویژه ای در این گفتمان قائل شده و دال های دیگر را در نسبت 
با خود تعریف نمایند. بدین  ترتیب مجاهدین دال مرکزی گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی- 
ولایت فقیه و روحانیت- را مورد نقد و واســازی قرار دادند. بهشــتی، در پاسخ به این نقدها 
می گویــد: »مــن تعجب می کنم عــده ای می گویند از این قانون اساســی بوی دیکتاتوری 
گاهانه و هوشیارانه عمل کردند.  می آید، آن هم دیکتاتوری آخوندها!... مردم ما درمجموع آ
مگر با چنین مردمی ممکن است ... صدای پای فاشیسم بیاید؟« )بهشتی، 1394، ص. 55(؛ و 
کید می نماید برای اطمینان از اینکه نحوۀ ادارۀ کشــور مطابق  در باب ضرورت ولایت فقیه تأ
ارزش های اصیل اسلامی باشــد »باید فقیه در جامعــه هم رهبری فقاهتی کند و هم رهبری 
ولایتی« )بهشــتی 1390، ص. 283(. از ســوی دیگر، هرچنــد واژۀ روحانی در فرهنگ اسلام 
ذکر نشده و واژه های عالم یا محدث آمده؛ اما از دیرباز علمای اسلام به عنوان »روحانیون« 
شــناخته می شــوند و در نقش یک نهاد ضــد خودکامگی و پناه مــردم، از مکانت خاصی 
برخوردارنــد )حزب جمهوری اسلامی، 1363، ص. 31( روحانیت با نقش مردمی و مکتبی ای که 
دارد عامل حرکت اصیل اسلامی توده ها و پاسداری صمیمانه از ارزش هاست )حزب جمهوری 
اسلامی، 1363، ص. 21(. بدین ترتیب تلاش شــد با برجسته ســازی نقش تاریخی و اجتماعی 

روحانیت و نیز هم ارزی معنای روحانی و محدث و عالم، دال روحانیت تثبیت گردد.
قانون اساســی: ســازمان مجاهدین با اظهار این امر که قانون اساســی مصوب مجلس 
خبرگان قانون اساســی، فاقد حداقل خواســته های آنان مانند محدود نمودن مالکیت مطابق 
دیدگاه توحیدی اسلام، اداره امور کشور از طریق شورا در همۀ سطوح، تضمین آزادی همۀ 
کید نمودند چنانچه این اصول رعایت نگردد، از دادن رأی مثبت به  گرایش ها و... است، تأ
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آن معذورند )مجاهدین خلق ایران، 28 آبان 1358، ص. 1(. از دیدگاه آنان قانون اساســی مصوب 
خبرگان، ریشــه در نگرش ارتجاعی خبرگان به اسلام دارد )مجاهدین خلق ایران، 12 آبان 1358، 
کید نمودند این قانون مبتنی  ص. 7(. در مقابل این انتقادات، تدوین کنندگان قانون اساسی تأ
بر اصول و ضوابط اسلامی است؛ بنابراین علت مخالفت مجاهدین با قانون اساسی آن است 
که »تعالیم مهملشان که نتیجه التقاط اسلام و مارکسیسم است در آن گنجانده نشده است« 

)سازمان پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی، 1358، ص. 22(.
بنابراین از دیــدگاه گفتمان اسلام فقاهتی، انتقادات و خواســت های مجاهدین حاصل 
مفصل بنــدی مفاهیــم اسلامی و مارکسیســتی و بنابرایــن انحرافی بــوده و فاقد وجاهت و 
مشــروعیت دینی است. هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به نقدها در باب عدم توجه به اداره 
کشــور به شکل شورایی در قانون اساســی، تصریح می نماید: »این نظام همان نظام شورایی 
کیــد می نماید: »ما نمی خواهیم یک فقیه در کارهــای اجرایی و در همه امور  اســت«؛ و تأ
حضور داشــته باشــد؛ بلکه فقیه ناظری است بر جامعه که نظام شــورایی خوب اجرا شود« 

)هاشمی رفسنجانی، 1383، ص. 392(.
مبــارزۀ سیاســی: از دیگر نقاط تضــاد دو گفتمان، جایگاه مبارزۀ سیاســی و نیز نحوۀ 
ارتباط با ســایر نیروهای سیاســی بود. در گفتمان اسلام انقلابــی مجاهدین، مبارزه جایگاه 
مهمی در معنایابی مفاهیم دارد. ازنظر مجاهدین معیار سنجش هر نیروی سیاسی در اسلام، 
عمل اجتماعی است؛ بنابراین هر نیرویی که در جهت مبارزه علیه استبداد و استثمار حرکت 
می نماید، به همان اندازه که مترقی و انقلابی اســت، قابل احترام و تأیید اســت. ازنظر آنان 
نادیده گرفتن مبارزات سایر ایدئولوژی ها و نیروهای سیاسی، به معنای روی گردانی از حق و 
پوشاندن حق است و در مکتب اسلام پوشاندن حق، کفر است: »جنبه‌های حقیقت جویانه 
و مواضع درســت نیروهای انقلابی نظیر مارکسیســت ها در خصوصیات ضد  امپریالیستی... 
و ضد اســتثماری آنان تجلــی می یابد« )مجاهدین خلق ایران، 22 مــرداد 1358، ص. 6(. آنان در 
تأییــد دیدگاه خود به رویکرد تفســیری طالقانی، اســتناد می نمودند. از دیــدگاه طالقانی ما 
مســلمانان در نفی اســتثمار و دفاع از آزادی با مارکسیست ها عقاید مشترکی داریم، آنچه ما 
قبول نداریم، اصالت ماده است؛ ما به اصالت خدا معتقدیم. آن قسمت از مارکسیسم که به 
نفی اســتثمار انسان از انسان می پردازد، جنبه حق آن است )مجاهدین خلق ایران، 22 مرداد 1358، 
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کید نمود: »هر انقلاب علیه اســتثمار، در هر  ص. 6(. طالقانــی در دیدار هیأت کوبایی، تأ
جای دنیا که باشد ازنظر ما یک انقلاب اسلامی است، چراکه روح تعالیم اسلامی در جهت 
رفع ظلم از همه انسان هاســت« )مجاهدین خلق ایران، 22 مــرداد 1358، ص. 1(. ازنظر مجاهدین 
ایــن عالی ترین دفاع از ایدئولوژی اسلامی و بهترین نحوۀ برخورد یک مســلمان انقلابی با 

اندیشه دیگران است.
به نظر می رســد مبارزه سیاســی از چنان جایــگاه محوری در گفتمــان اسلام انقلابی 
مجاهدین برخوردار اســت که آن را یکی از معیارهای اساســی حق و باطل دانسته و حق و 
باطل را در مفصل بندی با آن تعریف می نمایند. این امر به دلیل توجه ویژۀ آنان به مســائل و 
معضلات اجتماعی و اقتصادی، نقش این عوامل در فلاح و فســاد فرد و جامعه اســت. در 
گفتمان مجاهدین ارزش های اخلاقی- در کنار عوامل فرهنگی- در ارتباط ویژه با شرایط و 
ساختار اقتصادی مفصل بندی شده است. بدین ترتیب ازنظر آنان برای محو فساد و انحرافات 
اخلاقی باید ساختار اقتصادی جامعه تغییر نموده و روابط استثماری و فقر ریشه کن گردد و 
این امر تنها از طریق مبارزه مســلحانه امکان پذیر است. این دیدگاه باعث می گردید که آنان 
خود را به نیروهای مارکسیست مبارز، نزدیک بدانند )بازرگانی، ۱۳۸۸، ص. ۵۲( که با هم جبهه 
حق را تشــکیل می دهند؛ و از سوی دیگر، نسبت به برخی نیروهای مذهبی و روحانیون که 

در چهارچوب تعریف آنان از مبارزه قرار نمی گرفتند، احساس بیگانگی یا دشمنی نمایند.
مرتضی مطهری در نقد دیدگاه نیروهای سیاسی ای که جایگاه محوری برای مبارزه قائل 
کید می کند عده   ای میان دو مفهوم »انقلاب اسلامی« و »اسلام انقلابی« اشتباه  هســتند تأ
می کنند. در انقلاب اسلامی، مبارزه، وســیله و هدف استقرار ارزش های اسلامی است؛ اما 
برای آنان، مبارزه هدف اســت و اسلام وسیله ای است برای مبارزه و انقلاب. اینکه انقلاب 
اسلامی یا اسلام انقلابی را صحیح بدانیم، باعث شــکل گیری تفاســیر متضاد و متناقض از 
توحید، جامعه و تاریخ می گردد. واقعیت آن اســت که »اسلام نیامده برای مبارزه... اسلام 
آمده برای اینکه انسان را به سعادت برساند و یکی از وسایلی که در شرایط خاص از آن... 
اســتفاده می‌کند، مبارزه است« )مطهری، 1385، ص.93(. تفکری که همۀ مفاهیم دینی را بر 
مبنای مبارزه تفســیر می نماید ناشی از ذهنیت کسانی است که بر این باور هستند که تاریخ 
و طبیعت حرکت دیالکتیکی دارد و همیشــه جنگ اضداد برقرار اســت؛ بنابراین در همه جا 
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مبارزه، معیار حق و معیار اسلام می شــود )مطهــری، 1385، ص. 93(. بدین ترتیب مطهری با 
بازتعریــف رابطه اسلام و انقلاب، مفصل بندی ایــن دو مفهوم را در گفتمان اسلام انقلابی 

مجاهدین مورد واسازی قرار داده و فاقد اعتبار دینی اعلام نمود.
کید  رابطــۀ زیربنا و روبنا: مطهری در نقد ایده تطابق پایگاه ایدئولوژیکی و اقتصادی تأ
می کند: »بسیاری فلسفه ها، اندیشه ها - چه رسد به ادیان و مذاهب- پیدا می شود که بر عصر 
و زمان خود، یا بر طبقه خود پیشی گرفته اند« )مطهری، 1381، ص. 418(. به باور آنان که تفسیر 
مارکسیستی از اسلام ارائه می کنند »اســتضعاف گری خاستگاه شرک و استضعاف شدگی 
خاستگاه توحید است« )مطهری، 1381، ص. 424(؛ اما این بینش مطابق بینش قرآن نیست. در 
قرآن به مؤمنانی اشاره شده که از طبقه بالا برخاسته اند و علیه آن طبقه شوریده اند؛ موحدان 
و انقلابگران همه از طبقه مســتضعف نبوده اند )مطهــری 1381، ص. 435(. این نگرش نیز که 
الزاماًً راه اصلاح اندیشــه و اخلاق افراد جامعه، تغییر ساختار اقتصادی است، مطابق نگرش 
اسلامی نیست: »پیامبران برخلاف مصلحان و یا مدعیان اصلاح بشری، از فکر و عقیده ... 

و تذکر به مبدأ و معاد آغاز می کنند« )مطهری، 1381، ص. 439(.
مجــازات و حدود اسلامی: مجاهدین با اقدام فقها در جهت اجرای مجازات اسلامی 
مخالفــت نمودند. ازنظر آنان اجرای حدود در مورد افراد بزهکار، راه حل اساســی مبارزه با 
معضلات اجتماعــی و انحرافات اخلاقی همچون اعتیاد، دزدی و... نیســت. ازنظر آنان، 
کســانی که دچار این انحرافات هســتند درواقع قربانی تبعیض و اســتثمار هســتند. راه حل 
انقلابی این است که علل و زمینه های اجتماعی و اقتصادی انحرافات، مانند فقر و به طورکلی 
استثمار و فرهنگ طبقاتی فاسد، محو گردد؛ و درعین حال زمینۀ اصلاح و بازآموزی قربانیان 

فراهم آید )مجاهدین خلق ایران، 28 آبان 1358، ص. 12(.
ازنظــر مجاهدین کســانی که به دنبال اجرای حدود هســتند به زمینه هــای اجتماعی و 

اقتصادی انحرافات توجه ندارند:
مسائل و معضلات اجتماعی به نحوی ارگانیک در ارتباط با هم اند و امکان 
ندارد که بتوان مشــکلات و مســائل اجتماعی را مجــرد از دگرگونی عمیق 
و بنیــادی روابط اقتصادی- اجتماعــی حل کرد... فســاد از بین نمی رود 
مگر با از بین رفتن فقر و بیکاری و فقر و بیکاری هم ریشــه  کن نمی شــود 
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مگر با انهدام نظام ســرمایه داری وابســته... مبارزه با ظواهر و عوارض فساد 
و اقدامات خشــن... درباره آلودگان آن و ...عوامل دســته چندم، چیزی 
نیست جز فراموش کردن علت ها و در افتادن با معلول ها )مجاهدین خلق ایران، 

24 اردیبهشت 1358، ص. 7(.
در مقابل، روحانیون بر ضــرورت و وجوب اجرای حدود- همچون مجازات قصاص- 
کید نموده و آن ها را در قالب قوانین مدون درآوردند )کدی، ۱۳۸۳، ص. ۴۳(. بدین ترتیب از  تأ
دیدگاه مجاهدین، در گفتمان اسلام فقاهتی اجرای حدود، ابزار گفتمانی غیر  زبانی است که 
با بهره گیری از آن، تلاش می شود جامعه، اسلامی و اخلاقی گردد، درحالی که در گفتمان 
مجاهدیــن راهبرد اخلاقی شــدن جامعه، محو فرهنگ فاســد طبقاتی و تحول در ســاختار 

اقتصادی و اجتماعی جامعه با توسل به ابزار مبارزه است.
بررســی تطبیقی مؤلفه های گفتمــان اسلام انقلابی مجاهدین خلق و اسلام سیاســی- 
فقاهتی نیروهای درون حاکمیت نمایانگر آن اســت که مؤلفه هــای دو گفتمان نافی معنا و 
هویت یکدیگر بودند. طرفین، یکدیگــر را در منتهی الیه بیگانگی با اسلام می دیدند. یکی 
تفســیری ارتجاعی و تابع منافع طبقاتی از اسلام ارائه می نمود و دیگری تفســیری التقاطی و 
مادی. بدین ترتیب هر یک، معانی مندرج در گفتمان مقابل را مورد واسازی قرار می دادند؛ 
و »دیگری« را به عنوان »دشــمن« و تهدیدی برای هســتی و هویــت خویش و آرمان های 
انقلاب- بنا به تفسیر گفتمان خود- تلقی نموده و در پی طرد و نابودی آن بودند )شاهسوندی، 
کید می کند در اکثر انقلاب ها، ایدئولوژی در نزد حاملان  1385، ص. 98(. حسین بشیریه تأ
آن تقدس می یابد و هر کس در مقابل آن قرار گیرد از حد یک مخالف سیاســی فراتر رفته 
و به عنوان گناهکار و مرتد و دشــمن اصلی انقلاب، به�‌وســیله کسانی که خود را نگهبان و 
محافظ انقلاب می دانند، نابود می شود )بشیریه، 1379، ص. 86(؛ بنابراین در روند رخدادهای 
پس از انقلاب، هر یک از دو گفتمان، دیگری را به عنوان دشــمن و منشــأ تهدید و تخاصم 

شناسایی نموده و درصدد مقابله با آن برآمد.
مسعود رجوی پس از پیروزی انقلاب در تبیین ایدئولوژی سازمان می گوید:

 یک ســازمان انقلابی... اگر به نیازهای تکاملی جامعه پاســخ می دهد... 
آن چنان رشد خواهد کرد که اجازه نخواهد داد سازمانی نظیر خودش ایجاد 
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شود...به این دلیل که اگر درســت حرکت کند... بقیه سازمان هایی را که 
در همیــن خط هســتند، در خودش تحلیل خواهد برد، با هم یکی شــده و 
متحد می شــوند... و اگر ســازمانی غلط حرکت کند... نفی خواهد شــد 

)رجوی، ۱۳۵۸، ج 6، ص. ۱۷(.
از این ســخن می توان نتیجه گرفت از دیدگاه مجاهدین، آنان نیرویی انقلابی و تکاملی 
بــوده و بایــد در جایگاه رهبری انقلاب قرار گیرند و نیروهای دیگر، اگر به راســتی انقلابی 
باشــند باید با این ســازمان متحد شــوند؛ بنابراین اگر نیرویی در مقابل ســازمان قرار گیرد، 

نیرویی ضدانقلابی است و باید طرد گردد.
ســازمان مجاهدیــن خــود را نوک پیــکان تکامل اجتماعی می دانســت کــه می تواند 
آرمان هــای حقیقی انقلاب را تحقق بخشــد؛ لذا رهبری انقلاب حق آن هاســت، حقی که 
به وســیلۀ اپورتونیست ها )نیروها و روحانیون حاکم( ســلب و موجب انحراف انقلاب شده 
اســت )بازرگانی، ۱۳۸۷؛ ســلیمی نمین، ۱۳۸۵(. ازنظر مجاهدین، گفتمــان روحانیون حاکم، با 
روح حقیقــی اسلام بیگانه بوده و مانع تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و موجب انحراف 
انقلاب اســت؛ بنابراین رویارویی میان آنان و نیروهــای درون حاکمیت اجتناب ناپذیر بود. 
کید می نماید پس از پیروزی انقلاب این ایده در سازمان مطرح بود که  سعید شاهسوندی تأ
آنان و نیروهای حاکم به دلیل ماهیت متضادشــان سرانجام روزی با یکدیگر درگیر خواهند 
شد و تقابل آن ها آنتاگونیستی و قهرآمیز خواهد بود )شاهسوندی، 1385، ص. 98(، در نیروهای 
حاکم نیز چنین نگرش��ی وجود داشت »مسئله تنها این بود که کدام یک زودتر دست به کار 
شــوند تا حتی المقدور حریف را غافلگیر کرده و ابتکار عمل را در دست گیرند« )بازرگانی، 

1387، ص. 65(.
درســوی دیگر، از دیدگاه حاملان گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتــی، روحانیت دارای 
حــق انحصــاری ولایت بر جامعه تلقی می گردد؛ بنابراین کســانی که حق ولایت و تفســیر 
آنان را مورد نفی قرار می دهند به عنوان دشــمنان دین تلقی می شوند )بشیریه، 1379، ص. 93(. 
بدی��ن گونه پس از پیروزی انقلاب، گفتمان اسلام فقاهتی، نیروهای سیاســی را به اصیل و 
غیر اصیل تقســیم نموده و بــه گفتمان های دیگر، ازجمله لیبرال ها به عنوان دشــمنان اسلام 
کید نموده اند پس از  می نگریســت )بشــیریه، 1382، ص. 40(. همچنین چنانکه برخی افراد تأ
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پیروزی انقلاب، اجماعی نانوشته در نیروهای درون حاکمیت شکل گرفت که مجاهدین در 
مناصب کلیدی به کار گرفته نشوند )موسوی تبریزی، ۱۳۸۲، ص. ۳۳؛ سلیمی نمین، ۱۳۸۵، صص. 
۱۰۴-۱۰۵(؛ چراکه دارای عقاید التقاطی و منافق بودند )ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹، 
ص. ۹(. از دیدگاه آنان، مجاهدین مفاهیم اسلامی را در مفصل بندی با مفاهیم مارکسیســتی 
از معنای حقیقی و قدس��ی، تهی س��اخته بودند؛ لذا تفســیر آنان انحرافی و برای هســتی و 
هویت انقلاب و جامعه اسلامی خطرناک و ویرانگر تلقی می گردید. آنان با شــعار توحید، 
در پی مقابله با حکومت اسلامی و ولایت فقیه بودند )سازمان پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی 
کید می نماید: »کوچک ترین بدعت این ها، این است که به قول  1358، ص. 18(. مطهری تأ
خودشــان به خودکفایی رسیده اند و هر مقام روحانی و مرجع دینی را نفی می کنند... دیگر 
اینکه در عین اظهار وفاداری به اسلام، کارل مارکس لااقل در حد امام جعفر صادق )ع( نزد 

این ها مقدس و محترم است« )مطهری، 1372، ص. 20(.
بنا به آنچه گذشت، مجاهدین دال مرکزی اسلام سیاسی- فقاهتی- روحانیت و ولایت- 
را مورد نفی و واســازی قرار داده و خود را حاملان حقیقی اسلام و انقلاب می دانســتند؛ از 
سوی دیگر، حاملان اسلام سیاسی- فقاهتی نیز گفتمان مجاهدین را تحت تأثیر مارکسیسم و 
امری التقاطی؛ و نفی روحانیت و ولایت ناپذیری آنان را انحرافی مهلک دانسته و مورد نفی 
قرار دادند؛ لذا حاملان هر گفتمان، دیگری را خطری برای هویت و بودن خویش- به عنوان 
اسلام حقیقی- می دانس��ت؛ بنابراین تقابل می��ان آن دو اجتناب ناپذیر می نمود؛ بنابراین دهۀ 
اول انقلاب شــاهد تقابل آنتاگونیستی گفتمان اسلام سیاسی - فقاهتی و سایر گفتمان های 

سیاسی بود که منجر به حاشیه رفتن سایر گفتمان ها شد )کدی، 1383، ص. 17(.

تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی
ســازمان مجاهدین پس از پیروزی انقلاب بر آن بودند تا هژمونی خود را برقرار نمایند. آنان 
در این  راســتا در ســه مرحله، اقدامات قانونی، سیاسی و مسلحانه انجام دادند )فوزی، ۱۳۸۶، 
صــص.91- 90(. در مقابل، حاملان گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی درون حاکمیت نیز در 
راســتای تحقق هژمونی خود و مقابلــه با مجاهدین اقدام نمودند کــه در نهایت، در عرصۀ 

سیاسی و اجتماعی به تقابل آنتاگونیستی میان آنان منجر گردید.
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مجاهدیــن در مرحلۀ اول، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب، تلاش نمودند با ابزارهای 
گفتمانی زبانی مانند چاپ نشــریه و... به تبیین گفتمان و گســترش پایگاه اجتماعی خود 
پرداختــه و از ایــن طریق، زمینۀ ورود خود را به ســاختار قدرت، از طریــق انتخابات فراهم 
نماینــد؛ اما در ادامه اعلام نمودند با توجه به اقدامات حاملان گفتمان اسلام فقاهتی، نحوۀ 
برگزاری انتخابات را آزاد و دمکراتیک نمی دانند )مجاهدین خلق ایران، 15 مرداد 1358، ص. 1(. 
آنان در انتخابات رأی به قانون اساســی، به دلیل آنکه قانون اساسی را فاقد اصول مورد تأیید 
خود می دانستند، به آن رأی ندادند. متعاقب آن، در انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدای 
آنان به دلیل آنکه به قانون اساسی رأی نداده بودند، رد شد )امجد، 1380، ص. 229(. در اولین 
انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب نیز حزب جمهوری اسلامی اکثریت کرسی ها 
را به دســت آورد. بدین ترتیب مجاهدین نتوانستند از طریق انتخابات وارد ساختار حاکمیت 
شوند. ازسوی دیگر، ایدئولوژی آنان از سوی حاملان گفتمان اسلام فقاهتی به عنوان تفکری 
التقاطی مورد نقد قرارگرفته و آنان به عنوان منافق و کافر معرفی شــدند )آبراهامیان، ۱۳۸۶، ص. 

۲۶۳(. بدین ترتیب مشروعیت آنان مورد نفی قرار گرفت.
مجاهدیــن در مرحلــۀ دوم تلاش نمودند از تضادهــای درون حاکمیت )میان بنی صدر 
و حــزب جمهوری اسلامی( بهره برده و با ائتلاف با بنی صدر در قدرت مؤثر واقع شــوند. 
بنی صدر نیز که در نبرد قدرت با مخالفان خود به متحد نیاز داشت، روی به مجاهدین آورد. 
تا اواسط سال 1359 ارتباطی میان آنان وجود نداشت؛ اما از چند ماه پیش از عزل بنی صدر، 
ارتباط میان دفتر هماهنگی های ریاســت جمهوری و مجاهدین برقرار گردید. در این مقطع 

آنان به طور فعال از بنی صدر حمایت می نمودند )آبراهامیان، ۱۳۸۶، ص. ۲۶۴(.
در مرحلۀ سوم، در اواخر خرداد 1360، مجاهدین دریافتند با عزل بنی صدر که مجاهدین 
آن را کودتــای نیروهــای مرتجع علیه انقلاب و مردم تلقی می نمودند، دیگر امکان کســب 
قدرت از طرق سیاســی مقدور نیســت. درنهایت آنان، به دو نتیجه رســیدند: ۱. سازمان از 
محبوبیت کافی جهت ایجاد تعادلی در برابر روحانیون حاکم برخوردار است؛ ۲. روحانیون 
حاکم به آنان اجازه فعالیت به عنوان گروه مخالف مسالمت جو را نمی دهد )آبراهامیان، ۱۳۸۶، 
ص. ۲۶۱(. در این مقطع، ســازمان تلاش نمود به بســیج عمومی مــردم در مقابل حکومت 
و بهره گیــری از ابزارهای گفتمانی غیرزبانی )تظاهرات خیابانی و نبرد مســلحانه(، هژمونی 
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گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی را به چالش بکشد؛ اما - برخلاف برآورد سازمان- به دلیل 
اعتبــار اجتماعی این گفتمان و بهره مندی آن از نهادهای قدرت و امکان مداخله هژمونیک 
از س��وی آن، س��ازمان توان مقاومت در مقابل آن را نداش��ت. با تشــدید درگیری نیروهای 
مجاهدین و نیروهای درون حاکمیت و حامیان آنان، تقابل مســلحانه، به شــکلی گســترده 
آغاز گردید. در این مقطع مجاهدین به اقدامات مســلحانه دســت زدند، نیروهای حاکم نیز 
با اســتفاده از نهادهای قدرت )کمیته، سپاه و دادستانی انقلاب( به مقابله با آن ها پرداختند؛ 
بنابرایــن تعداد زیادی از اعضای مجاهدین زندانی، تعزیر و اعدام شــدند )فوران، 1392، ص. 

.)587

نتیجه گیری
واکاوی گفتمــان اسلام انقلابی مجاهدین نشــانگر آن اســت که گفتمــان آنان در تضاد با 
گفتمان اسلام سیاس��ی- فقاهتی نیروهای درون حاکمیت قرار داشت. سازمان مجاهدین بر 
مبنای تفســیر خود از مفاهیم اسلامی، حاملان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی و روحانیون 
حاکم را به عنوان نیروی��ی ارتجاعی و غیرانقلابی؛ »بیگانه« با آرمان های اسلام و درنهایت، 
»دشــمن« انقلاب تلقی نمود. ازنظر مجاهدین، دشــمن، انقلاب را غصــب نموده و آنان 
به عنوان رهبران راستین انقلاب، باید دشمن را طرد نموده و رهبری انقلاب را به دست گرفته 
و آرمان حقیقی آن را محقق نمایند؛ بنابراین در مقابل روحانیون حاکم قرار گرفتند. از سوی 
دیگر، حاملان اسلام سیاسی - فقاهتی نیز حکومت را حق شرعی خود و خود را تنها نیروی 
اصیل اسلامی می دانســتند و مجاهدین را به عنوان نیرویی التقاطی و »بیگانه« با اسلام تلقی 
نموده و درنهایت آنان را به عنوان منافق و »دشمن« اسلام و انقلاب دانسته و درصدد مقابله 
با آنان برآمدند؛ هنگامی که تقابل و دشــمنی به حد نهایی خود رسید، نبرد مسلحانه میان دو 

دشمن آغاز گردید.

ملاحظات اخلاقی
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